
 

 

 ينيد يتجرب  علم ة ياز نظر ايطرحواره
    يدر عرصه علوم انسان

  خسرو باقري   __________________________________________________________  

  مقدمه

تار به  اختصـار و به صـورت طرحواره مطرح شـده اسـت، در آثار زير آنچه در اين نوشـ

)، مقاله  ١٣٨٢تفصـيل آمده اسـت: كتاب «هويت علم ديني» ( به صـورت پراكنده و به 

تعليم و  )،  كتاب «درآمدي بر فلســفه  ١٩٨٣«علم ديني: امكان، ضــرورت و ماهيت» ( 

ــلامي ايران: اهداف، مباني و اصــول»، كتاب «مناظره  هايي در  تربيت در جمهوري اس

ــاب علم ديني در    ١٣٩١بـاب علم ديني» (  ــه معرفـت  "(الف)) و مقـالـه «حسـ هنـدسـ

ي انگاره جوادي آملي» ( "ديني  ). گفتني اسـت كه محتواي كتاب «هويت  ١٣٩٣: بررسـ

پردازي،  هاي نظريه ت حمايت از كرســي در «دبيرخانه هيئ   ١٣٨٥علم ديني» در ســال  

  
) استاد دانشگاه تهران .khbagheri@ut.ac.ir.(  
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وگو با ناقدان  هاي گفت نقد و مناظره» به عنوان نظريه ثبت گرديده و محتواي جلســه 

ا علوم  در كتـاب «نظريـه علم تجربي ديني: نگـاهي معرفـت  ــنـاختي بـه رابطـه دين بـ شـ

يده اسـت  اني» به چاپ رسـ ر پاره   (ب)).   ١٣٩١( انسـ تار حاضـ اي نكات تازه نيز در نوشـ

ه مباحث پيشــين افزوده شــده اســت. هدف آن اســت كه اجزاي مختلف نظريه در  ب 

اي مختصـــر و در پيوند با يكديگر در معرض ديد قرار گيرند تا امكان فهم طرحواره 

بندهاي مسـلسـل  بهتر و نيز ارزيابي آن فراهم گردد. سـاختار نوشـتار حاضـر به صـورت 

ــت. عناوين عبارت  ــده اس هاي ناموجه علم اند از: گونه و تحت چند عنوان تنظيم ش

ــات  ديني، امكـان وجود علم ديني، فراينـد تحقق علم ديني و رفع چـالش  هـا، مفروضـ

  هاي اسلامي. علم انساني تجربي بر اساس آموزه 

 هاي ناموجه علم دينيگونه. ١

 توان آنها را موجهاســت كه نميهاي مختلفي از علم ديني مطرح شــده  برداشــت

ت ناموبودن آنها ميناموجهدانسـت.  ي از برداشـ از   جه از علم تجربي ياتواند ناشـ

 د.دين و يا هر دو باش

  علم ديني غيبي.  ١-١

ال به منبع غيبي علم الهي،   ت كه دين از طريق اتصـ ت، نظر بر آن اسـ در اين برداشـ

بنابراين  دهد؛  علوم مورد نياز انســان، شــامل علوم تجربي را در اختيار وي قرار مي 

اند و براي احراز آنها بايد به تفسير اين متون  علوم تجربي ديني در متون ديني نهفته 

ي، در اين ديدگاه، دين به منزله يك دايرةالمعارف در پرداخت. از جهت دين  ناسـ شـ
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ورت جزء به نظر گرفته مي  ان، خواه به صـ ود كه حاوي همه علوم مورد نياز انسـ شـ

 سي علوم، است.  جزء يا به صورت اصول اسا 

  نمونه اول:

هاي مختلف علوم اســلامي اســت كه در تكاپوي علمي  عهده عالمان شــاخه بر

زواياي نهفته مطلب و فروعات را از اين اصــول اســتنباط و اســتخراج   ،خويش

تخراج مطالب علمي در روايات نيسـت.   كنند... سـخن از نبودن مواد و منابع اسـ

ــخن در پيگيري ــت.سـ كه فقهـاي عظام در اين طوراگر همـان  نكردن عالمـان اسـ

ــولي تأمل مي ــت روايات فقهي و اص كنند، عالمان علوم طبيعي نيز در مورد دس

ــنـاختي و مربوط بـه طبيعـت تـأمـل كننـدروايـات و آيـات كيهـان بركـات زيـادي    ،شـ

  ). ٩٠- ٨٩، ص ١٣٨٦(جوادي آملي   »نصيب علم تجربي خواهد شد

  : نمونه دوم 

ــت جامع مراتب علم و كمال و هدايت كتاب خدا نيز بر طبق  اين برهان، لازم اس

ه  ــد؛ بـ ــت، اين جـامعيـت را  بـاشـ اني اسـ ــمـ ــوص قرآن كـه خـاتم كتـب آسـ خصـ

ت،  طور به  ده اسـ ار و امكنه مانع نشـ ري اعصـ ختميت دارد. پس تا آنجاكه قواي قسـ

ها ارائه شـده اسـت و اما آنچه  علم در همه شـئون و براي همه اشـخاص به كائن 

اجمال در  باشـد، بلكه به شـده نمي سـره تعطيل ه مانع شـده اسـت، باز يك قواي قسـري 

هايي كه نيازمند تفصـيل اسـت هاي متون گنجانده و تعبيه گرديده و آن بخش ملاك 

ت، به امر خدا به   يده اسـ پس تطبيق نرسـ رح و سـ ط و شـ ر به بسـ بب قواسـ و به سـ

 ). ٦٣، ص ١٣٨٥  (عابدي شاهرودي، دوره پس از غيبت كبري بازنهاده شده است» 

و   دينهيچ يك از دو عنصــر  المعارفي، تلقي قابل دفاعي از ةرديدگاه داي  نقد:

ــت؛ زيرا نـه دليلي عقلي و نـه    علم تجربي نـدارد. تلقي آن از دين قـابـل دفـاع نيسـ

توان براي آن اقامه كرد. از حيث دليل عقلي، چرا بايد شواهدي از متون ديني نمي
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اص بدهد  دين كاركردهاي همه عوامل را كه جهان، جهان حاليدر  ؛به خود اختصـ

تواند مدعي  تقســيم كار اســت و هر عنصــري كاركرد خاص خود را دارد و نمي

  ١٤٠٠، هيچ مفسـري در تاريخ  نقلي  كاركرد عوامل ديگر باشـد. از حيث شـواهد

ير قرآن، علوم ت با تفسـ ته اسـ لام نتوانسـ اله اسـ غيبي مورد ادعا را از آن  تجربي   سـ

  .جويي بشر پاسخ دهدكند و به نياز علم  اجاستخر

زيرا علم غيبي را به منزله    ؛شـناسـي نيز معيوب اسـتاين برداشـت از حيث علم

ــت و  علم تجربي در نظر مي ــتي آن محرز اس ــد، درس گيرد. اگر علمي غيبي باش

ه آزمون تجربي آن نخوا ازي بـ ه مينيـ د كـ بود. برخي بر اين نظرنـ د  ات توان  هـ آيـ

ه(علمي) قرآن ر ــيـ ا  ا همچون فرضـ ه آزمون تجربي آنهـ ايي در نظر گرفـت و بـ هـ

ــه علوم تجربي عرضــه كرد. اين كار، حتي اگر پرداخت و آن گاه آنها را در عرص

زيرا در صورتي كه شواهد تجربي،   ؛تنها براي اقناع رقيب باشد، كاري عبث است

يه ديني مورد نظر را زير سـ يه را قبول  ؤفرضـ تي فرضـ ال ببرد، مدعي هرگز نادرسـ

نخواهد كرد و اشـكال را معطوف به امري ناشـناخته خواهد دانسـت و رقيب را به  

  انتظار دعوت خواهد كرد. صبر و

ــركـت مي  در اين حـالـت،  در واقع كـه ن اينكنـد بـدوعلم ديني در يـك بـازي شـ

ــت كـه بـايـد بـه   بخواهـد قـاعـده آن را رعـايـت كنـد. قـاعـده بـازي علم تجربي اين اسـ

ــاني چون  ــواهد مخـالف تجربي اعتنا كرد. حتي كسـ كه به تعين نظريه    كواينشـ

واهد مخالف تجربي، نظريه را از  ورت بروز شـ واهد باور ندارند، در صـ ط شـ توسـ

 دانند.مظان اتهام بري نمي
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  ولوژيكديني ايدئعلم .  ١-٢

ــت كـه بـدون تن دادن بـه آزمون ايـدئولوژي در اينجـا بـه معنـاي بـاورهـاي جزمي اسـ

ده ديـ پـ ــخص ميتجربي، تكليف  اي عرصـــه علم تجربي را مشـ د. چنين هـ كنـ

ت و گونه ده اسـ ناخته شـ اي ديني رويكردي در علم به عنوان علم ايدئولوژيك شـ

 تواند داشته باشد. نيز مي

ــده  ي بـارزهـانمونـه  نمونـه اول: ي از علم ايـدئولوژيـك در تـاريخ علم ثبـت شـ

ابق،  وروي سـ ت. از جمله در شـ تي،    ليزنكواسـ يسـ تيباني ايدئولوژي ماركسـ به پشـ

ــت زيرا بر اســاس ماركســيســم، روابط   ؛علم ژنتيك را بورژوازي و مردود دانس

د ژن اننـ ه اموري فيزيولوژيـك مـ ا، تعيينتوليـدي اجتمـاعي و نـ ده ويژگيهـ هـاي  كننـ

 ت.  آدميان اس

ه دوم: ه  نمونـ هـاي بـارزي در تـاريخ علم  براي علم ديني ايـدئولوژيـك نيز نمونـ

ا با  ؛وجود دارد طح  گاليلهاز جمله برخورد كليسـ بب  در مورد مسـ بودن زمين به سـ

ا از متون ديني، مسـطحاين بنابراين مقصـود از  ؛بودن زمين را فهم كرده بودكه كليسـ

ــت كـه تكليف يـافتـه هـاي تجربي كـه بـايـد در ميـدان  علم ديني ايـدئولوژيـك اين اسـ

ــتي از متون ديني معين گردد  ــط برداش ــاپيش توس ــود، پيش ــخص ش ؛  تجربه مش

 .  هاي تجربي مخالف را پيشاپيش مردود بدانداي كه اعتبار يافتهگونهبه

هـاي تجربي خواهـد بود. در  ي بـا يـافتـه نتيجـه اين امر برخورد حـذفي علم دين   نقـد: 

اين برداشـــت از علم ديني، هم فهم معيوبي از دين وجود دارد و هم فهم معيوبي از 

ــويي دين به ايدئولوژي، يعني باورهاي جزمي ناآزموده تبديل   علم تجربي؛ زيرا از س

 هاي تجربه خواسته شده است. شده است و از سوي ديگر علم تجربي عاري از بهره 
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  گرايانهعلم ديني فرهنگ  .١-٣

ــالـت را بـه  culturalismگرايي ( گرايي يـا فرهنگي فرهنـگ  ) رويكردي اســـت كـه اصـ

ت  فرهنگ مي  د، اين رويكرد حاكي از آن اسـ دهد و در جايي كه علم، مورد نظر باشـ

ها با هم  اي فرهنگي نيسـت. با توجه به اينكه فرهنگ كه علم تجربي چيزي جز پديده 

كار مي   اند و متفاوت  اد آشـ ود، در اين ديدگاه، علم گاه اين تفاوت به صـورت تضـ شـ

گردد؛ گويي كه هر تجربي در دامن فرهنگ، به صـــورت امري نســـبي آشـــكار مي 

تواند علم تجربي خاص خودش را داشـته باشـد. تأثير فرهنگ و باورهاي  فرهنگي مي 

ت؛ اما آنچ  گرايي  ه در فرهنگي فرهنگي بر كار دانشـمندان علم تجربي قابل انكار نيسـ

 كه علم تجربي، سراسر فرهنگي است. شود اين است  ادعا مي 

  گويد:با اشاره به علم مدرن مي  سيدحسين نصر  نمونه اول:

كند كه انسان از آن جدا شده، هر چند هنوز اين علم كه در درون جهاني كار مي

جهت منظر و انسـانيِ درك امور گره خورده اسـت، از  كامل به شـيوه صـرفاًطوربه

هاي  هاي شــرقي عظيم همچون ســنت كامل از علوم ســنت طور«جهان بيني»، به

ــت و بنـابراين بـايـد بر  هنـدي و ــلامي متفـاوت اسـ ــب تقـابـل تـام آن بـا    اسـ حسـ

  .) ٣٧، ص ١٩٩٣(نصر،  هاي شرقي مورد بحث قرار گيرد»  فرهنگ

ورد نظر خود، نخسـت بر آن اسـت كه علم و گرايي مدر سـنت  نصـركه  با اين

هدانش، ويژگي كلي و ثاب تن ريشـ نتت دارد و با داشـ ري اي الهي، در سـ هاي بشـ

ان مي تمرار نشـ م مي ،دهداسـ د كه به هر حال  اما هنگامي كه نوبت به مدرنيسـ رسـ

كند و به رغم گرايي خود عدول ميهاي بشـري اسـت او از سـنتيكي از سـنت

نت د كه علم و دانش تنها در بگر«ديدگاه سـ رخي اي» خود بايد به اين نتيجه برسـ
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گيرد كه بايد دواند. حتي بيش از اين، او نتيجه ميهاي بشـري ريشـه مياز سـنت

 رار شود.تقابلي تام ميان ديدگاه مدرن و فرهنگ شرقي برق

لامي» نيز رويكردي فرهنگ  نمونه دوم: گرايانه در علم  «فرهنگسـتان علوم اسـ

ويي بر آناينو علم ديني دارد؛ از ور رو از سـ ور علم غرب، بدون تصـ اند كه «تصـ

اده، ممكن  اق افتـ اطني غرب اتفـ ــاحـت بـ ه در سـ گ آن و جـدا از تحولي كـ فرهنـ

ــت اين علم كه به لحـاظ   ــت و ممكن نيسـ ــت. علم مدرن مولود غرب اسـ نيسـ

ــود»  م ــلام زاده ش ــت، در جهان اس ــوع، روش و هدف با دين متعارض اس وض

ــل    ١٣٩١(ميربـاقري، در: بـاقري،   ازآنجـاكـه علم مـدرن زاييـده فرهنـگ غرب    ).٤فصـ

اسـت و اين فرهنگ نيز فاسـد اسـت، «پس همه علومش از جمله رياضـياتش فاسـد  

  (همان).است»  

ت كه بايد  در خصـوص علم ديني، نظر فرهنگسـتان بر آ  از سـوي ديگر ن اسـ

كنـد؛  «علم را زير لواي دين قرار دهيم كـه اگر اين اتفـاق بيفتـد، همـه چيز تغيير مي

حقيق،  منـابع تحقيق،  مـديريـت تحقيقـاتي، مبـادي تحقيقـاتي، مبـادي تحقيق، روش ت 

اين   (همان). شــود»  هاي تحقيق. پس دانش ديگري زاده ميفرضموضــوع و پيش

  ايني تام ميان آن و غير آن مبتني است:تصور از علم ديني بر رابطه تب

ما براي بناي علم ديني بايد تمام اسـاس آن را از نو بسـازيم. منطق ما بايد غير از 

منطق ارسـطويي باشـد كه در غرب زاده شـده و مبناي تفكر غربيان اسـت و يا 

  (همان).   رياضياتي داشته باشيم غير از آني كه ارمغان يونان است 

خن يادآور شـ فه يونان اين سـ لمانان با فلسـ ت كه به هنگام مواجهه مسـ عاري اسـ

 جب گمراهي است (من تمنطق تزندق). مطرح شد مبني بر اينكه آموختن منطق مو 
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وم: د كه «رويكردها، مكاتب  نمونه سـ هاي علمي  و نظريه  وقتي نظر بر آن باشـ

ه دانش ه همراه روشمربوط بـ اي جزئي بـ ان  هـ آنـ د  اي توليـ ههـ اي  در لايـ اني  هـ ميـ

گ قرار مي د»  فرهنـ ا،  گيرنـ ارســـانيـ اين  ) ١٥، ص ١٣٩٢(پـ ه  ه   نتيجـ بود كـ د  خواهـ

اي اسـت كه در اثر ناسـازگاري در درون  مسـئله، پديده  اند:نسـبي  هاي علمي،مسـئله

ــبي و تـاريخي  آيـد و بـه هيـك مجموعـه فرهنگي بـه وجود مي مين دليـل امري نسـ

ــت ــود، نه كه ملاحظه ميچنـان  ). ٢٠(همـان، ص »  اسـ تنها نظريه علمي و روش شـ

 شوند.فرهنگي نگريسته ميهاي علمي نيز درونتوليد دانش، بلكه مسئله

را  زي  ؛، فهم موجهي از علم تجربي وجود نداردگراييدر رويكرد فرهنگي  نقـد:

دانسـتن آن، حتي به رغم شـود و با سـراسـر فرهنگيجنبه عيني آن ناديده گرفته مي

بيت ر از نسـ رآورد. مي  رايي بدخيم درگخواسـت محققان، سـ از تقابل تام ميان  نصـ

گرايي در پي چيزي جز نسـبيت ،گويد و اينعلم مدرن و علم شـرقي سـخن مي

بيت ت كه براي هيچ ندارد و نسـ يك از طرفين آن اعتباري  گرايي، تيغي دو دم اسـ

  گذارد.باقي نمي

تمي تام كه علم ديني را با همه ابعاد يك علم،   ميرباقري  يسـ نيز با اتخاذ نگرش سـ

امل منطق و روش  ي، در مقابل علم مدرن قرار مي شـ ناسـ بيت شـ گرايي تام  دهد، به نسـ

كه امكان داوري ميان آن دو وجود نخواهد داشــت؛ زيرا  نحوي منجر خواهد شــد، به 

ــتمي معيارها همه درون  ــيس ــبيت اند. بار ديگر اينجا ب س گرايي بدخيم ا تيغ دو دم نس

ــانيـا گـذارد.  روبروييم كـه براي هيچ يـك از طرفين دعوا اعتبـاري بـاقي نمي  نيز بـا    پـارسـ

كند؛  قراردادن علم در لايه مياني فرهنگ، آن را وابسـته به باورهاي درون فرهنگي مي 

دم   د قـ الم عيني دارد، هرچنـ دم در عـ ك قـ ه يـ ــت كـ ا ويژگي علم تجربي اين اسـ امـ

  رش در عالم فرهنگ و باورها استقرار داشته باشد. ديگ 
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ئبنابراين نمي بي دانسـت. در واقع دو نوع  لهتوان مسـ ر نسـ راسـ هاي علمي را سـ

 - هاي ذهنيلهئذهني و مســ  هاي كاملاًلهئله براي انســان مطرح اســت؛ مســئمســ

ــئعيني. در نوع اول، مم ــت چيزي از منظر يك فرهنگ مس ــد و از كن اس له باش

له منحل  ئله نباشــد. در چنين مواردي با تغيير منظر، مســئنگ ديگر مســمنظر فره

ود؛مي تئاما در نوع دوم، مسـ  شـ ته به منظر نيسـ ر وابسـ راسـ بلكه يك جنبه   ؛له سـ

ــود و نمي مثـال    رايب  ؛توان آن را منحـل كردعيني نيز دارد و بنـابراين بـايـد حـل شـ

ــتند كه اموري مانند كمبود غذا، اختلال خواب، زلزله، طوفان و ــائلي هسـ ... مسـ

  جنبه عيني نيز دارند و سراسر وابسته به فرهنگ نيستند.

گونه مسـائل، كار علم تجربي اسـت و در اين حد، علم تجربي  رسـيدگي به اين

ــتندو روش يي خود را در عالم عيني ابلكه بايد كار  ،هاي آن، درون فرهنگي نيسـ

ان دهند لاح داردئبنابراين تعريف وي از مسـ ؛نشـ اي  لهئزيرا هر مسـ ؛له نياز به اصـ

بلكه  ،آيد«در اثر ناسـازگاري در درون يك مجموعه فرهنگي» به وجود نمي  لزوماً

 ممكن است در اثر ناسازگاري با محيط بيروني ايجاد شود.

  علم ديني التقاطي.  ١-٤

ــل تركيبي ميان يك  در اين  هايي  نظريه علمي و مفاهيم يا گزاره گونه، علم ديني حاص

ازوار صـورت مي  ت. ازآنجاكه اين تركيب به حالتي ناسـ گيرد، تعبير  از متون ديني اسـ

آنهـا    توان رود. اين رويكرد خود دو روايـت دارد كـه مي التقـاطي در مورد آن بـه كـار مي 

 را تطبيقي و تهذيبي ناميد. 
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افتـ  روايـت تطبيقي:  ه يـ ا بـ ا اتكـ اي  هـاي جـديـد علمي، گزاره ه در اين روايـت بـ هـ

ــير قرار مي  ا يـافتـهگيرنـد و بـه عبـارت ديگر، اين گزاره ديني مورد تفسـ هـاي  هـا را بـ

ه بر نظريـه نـاخودآگـاه  علمي تطبيق مي  ا تكيـ ه بـ ه هنگـامي كـ   فرويـددهنـد؛ براي نمونـ

رويكردي  شود، با چنين  اي ديني (الشاهد لما خفي عنهم) با آن تطبيق داده مي گزاره 

ه  اطي مواجـ ه  ايم. التقـ ه نظريـ ه بـ ه تكيـ ــت كـ ــي از آن اسـ اشـ ت نـ الـ بودن در اين حـ

كند كه ممكن اســت  ناخودآگاه، لوازمي از اين نظريه را نيز بر گزاره مذكور بار مي 

 ط به انسان هماهنگي نداشته باشد. هاي ديگر از ديدگاه اسلامي مربو با بخش 

ذيبي: ت تهـ ه  روايـ ا جرح و   ،اي علمي موجودهـدر اين روايـت، نظريـ همراه بـ

ديـل مورد د؛قبول قرار مي  تعـ ارت ديگر  گيرنـ ه عبـ ه  بخش  بـ ه كـ ايي از يـك نظريـ هـ

ي آنها مفاهيم  شــوند و به جافاهيم اســلامي اســت، كنار گذاشــته ميمخالف با م

لامي جايگزين مي ي از ناديدن عدم  بودن در اين حاگردند. التقاطياسـ لت نيز ناشـ

كه ميان ارگانيســم يك نظريه و اعضــاي پيوندي برگرفته از هايي اســت  تناســب

خ  ها در تاريهاي فراواني از اين نوع التقاطديدگاه اســـلامي برقرار اســـت. نمونه

ــت. هر ــلامي رخ داده اس ــه اس چند بحث ما معطوف به علم تجربي ديني انديش

،  اســـت، اما در پديده تاريخي مهم مواجهه متفكران مســـلمان با فلســـفه يوناني

كنـد كـه «در اظهـار مي  مطهريكـه  طوري؛ بـههـاي زيـادي از التقـاط اتفـاق افتـادنمونـه

بك امثال   لام نيز سـ دابنو   بوعليو   فارابيدوره اسـ يرالدينو    رشـ كه   خواجه نصـ

  ، مقدمه). ٥، ج ١٣٥٠(طباطبائي،  ...»  بيشتر يوناني است
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ر نمونه  ه علم ديني نيز در زمان معاصـ رويكرد تهذيبي  هايي از اين نوع در عرصـ

گرداندن دانش» در مالزي  كه به التقاط منجر شده وجود دارد كه در جريان «اسلامي 

ــه حقـاني و «بنيـاد فرهنگي بـاقرالعلوم    ) ١٣٧٤(العطـاس  ــابـه در مـدرسـ و جريـاني مشـ

 ). ١٣٧٤(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  حوزه علميه قم» انجام شده است  

ها، اعم از فلســفه و علم، فضــاي فكري انســانها در تركيب ميان نظريه  نقد:

ــت؛  امري رايج ــد. تركيب  مي  اما تركيب  بوده اس ــازوار باش ــازوار يا ناس تواند س

د وهنگامي موفقيت ازوار باشـ ت كه سـ ده را در  هاي تركيببتوان نظريه  آميز اسـ شـ

ابه هيچ نتزي فراهم آورد كه ديگر مشـ امان داد و سـ يك   نظام نوين و منسـجمي سـ

ازوار همان چيزي اسـت كه از ريهاز نظ ونده نيسـت. اما تركيب ناسـ هاي تركيب شـ

اد مي اط يـ ه عنوان التقـ ــود.آن بـ ايي مخلوط  شـ ــيميـ كردن و  اگر از دو مفهوم شـ

تفاده كنيم، بايد بگوييم كه التقاط هنگامي رخ ميتركيب ها  دهد كه نظريهكردن اسـ

وندبا هم مخلوط مي   شـوند، در سـاختاري كاملاً   كه وقتي با هم تركيبدرحالي  ؛شـ

كه تركيب سازوار، در  حاليبنابراين در  ؛يابنداي جديد سامان ميگونهمتفاوت و به

ت و از وار نيز هسـ ت، به همان ميزان دشـ ل، ممكن و مطلوب اسـ تر ايناصـ رو بيشـ

مشــكل   شــدت در معرض ناســازواري و التقاط قرار داشــته و دارند.ها بهتركيب

ي التقاطي اين اسـت كه لوازم يك نظريه را بر سـخني ديني بار اسـاسـي در علم دين

ــازواري وجود نـدارد و بـهحـاليكنـد؛ درمي ترتيـب مجموعـه اي  اينكـه ميـان آنهـا سـ

 كند.آميز يا ناموزون ايجاد ميتناقض
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 امكان وجود علم ديني. ٢

  گرايان:عدم كفايت برهان اثبات  .٢-١

اسـت.  گرايي مطرح شـدهديدگاه اثبات دردانسـتن علم ديني ناممكن هدلايكي از  

از   ارزش و واقعيتعلم و متافيزيك از سـويي و    تفكيك ميان  مبناي اين اسـتدلال،

ت. نقادي وي ديگر اسـ ترده در مورد اثباتسـ ت كه هاي گسـ ان داده اسـ گرايي نشـ

ه  ها در علم تجربي برقرار نبوده اسـت. هر نظريه ديك از اين تفكيك  هيچ ر عرصـ

ــتي افيزيـك، اعم از هسـ ــات متـ ه مفروضـ ــبوق بـ اختي،  علوم تجربي، مسـ ــنـ شـ

پيكره خود نظريه نيز شـناختي اسـت و اين مفروضـات در شـناختي و ارزشمعرفت

ــه ارزش  راي نمونـهب  نفوذ دارنـد؛ ــت كـه  در عرصـ ــن اسـ علم بـه دليـل هـا روشـ

زشـي نداشـت،  اگر علم براي انسـان ار  تحقق يافته اسـت. دبودن براي آدمينارزشـم

هـا در پيكره  ارزش. بـه علاوه  آمـدهرگز چيزي در جهـان بـه نـام علم بـه وجود نمي

گردد از موجب ميزيباشـناختي    كه ارزشچنان  ؛كنندهاي علمي نيز نفوذ مينظريه

 ترجيح داده شود.  ،ه تر استساد بيني، آن كهتوان از حيث پيشدو نظريه هم

  :گراياننواثباتعدم كفايت برهان .  ٢-٢

نباخ  خني ملايم  رايشـ ف و مقام داوري در علم، سـ تر مطرح  با تفكيك مقام كشـ

ت؛ اما آن را  كرده و تأثير ديدگاه  هاي متافيزيكي يا ديني را بر علم پذيرفته اسـ

ه، از علم   ــط تجربـ ــف محـدود كرده و در مقـام داوري توسـ ه مقـام كشـ تنهـا بـ

ت؛ به اين معنا كه هي  خن گفته اسـ تي،  هم   –   چ قيدي محض سـ چون پراگماتيسـ

بر علم افزوده نشـــود. به علاوه حذف اين قيدها در مقام داوري،   - ديني و...  
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ــبيت  ــت. اما اين برهان راهي براي نجات علم از نس ــده اس گرايي نيز تلقي ش

هاي فراعلمي به مقام  پذيرفتني نيسـت. نخسـت اينكه محدودكردن تأثير ديدگاه 

اي  دهد كه فرضـيه تجربه به عنوان داور، تنها نشـان مي كشـف دليلي ندارد؛ زيرا  

اه  دگـ ه ديـ ه تعلق آن بـ ه وجـ دون آنكـ ــت، بـ ده اسـ ــيـ ه ظهور رسـ ل قبول بـ ابـ قـ

  متافيزيكي يا ديني زيرساز آن سترده شود. 

ــي عمـل مي اضـ ام داوري همچون قـ ه در مقـ ا  تجربـ ه همچون جراح؛ امـ د نـ كنـ

ــبيـت ه نسـ ــورت افزودن قيـنگراني مربوط بـ دهـايي بر علم نيز بجـا گرايي در صـ

ــت. چنـان ــبيـتنيسـ ــد، نسـ ــاره شـ گرايي مهلـك براي علم، كـه پيش از اين اشـ

اي بر گرايي معرفتي. اينكه نظريهشـناختي اسـت نه نسـبيتگرايي معرفتنسـبيت

هاي خود، نســبت معيني با واقعيت مورد مطالعه برقرار كند و  فرضحســب پيش

ــ ــي از آن را بنمـايـانـد، مشـ كنـد.  كلي براي علم تجربي ايجـاد نميتنهـا جنبـه خـاصـ

 عينيت هر نظريه علمي، محدود به حدود توانايي آن است و امري مطلق نيست.

  ها:عدم كفايت برهان پوپري.  ٢-٣

داننـد. اســـتـدلال آنـان نيز مبتني بر  نيز علم ديني را ممكن نمي   كـارل پوپر پيروان  

ــنباخ تفكيك   ــت، با اين تفاوت كه در مقام    رايش ــف و مقام داوري اس ميان مقام كش

ال  ذيري ســـخن مي داوري، از منظر ابطـ ه پـ د و نظريـ ال  گوينـ اوم در برابر ابطـ هـاي مقـ

دي ديگر، مي  دون قيـ د. تجربي را علمي، بـ ا مي «   داننـ ه ديني هم مـ از در زمينـ توانيم 

 ) رهنموني  ارزش  كنيم.  اســـتفـاده  آن  رد  Heuristic valueمفـاهيم  هيچ كس  ) را 

كند؛ اما داور در بيرون اسـت، من نيسـتم. بيرون بايد بگويد كه چه چيز درسـت  نمي 

  . ) ٣، فصل ١٣٨٥  (پايا، در: باقري، است»  
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گرايي وجود دارد: «اگر ما بخواهيم به اين  در اينجا نيز نگراني نســبت به نســبيت 

) خواهيم  Relativistگرا ( امر رنگ ديني بدهيم و از علم ديني صــحبت كنيم، نســبي 

گرايان مطرح شـد، در مورد نقدي كه در مورد نواثبات   (همان). شـد و اين خطرزاسـت»  

ت. البته بايد افزود كه نقد مذكور در مورد پوپري پوپري  ادق اسـ دت  ها هم صـ ها با شـ

گرايان از اثبات نظريه توسـط تجريه سـخن بيشـتري هم صـادق اسـت؛ زيرا اگر نواثبات 

گرايـان تنهـا ادعـاي مقـاومـت نظريـه در برابر ابطـال را دارنـد؛ بـه عبـارت  ل گوينـد، ابطـا مي 

نشـدن نادرسـتي آن را در عين كنند، بلكه تنها مشـخص ديگر درسـتي نظريه را ادعا نمي 

اي كه هنوز درستي آن احراز نشده، امكان  مقاومت در برابر ابطال در نظر دارند. نظريه 

 «غيرعلمي» دارد. بودن به تعلقات  بيشتري براي آغشته 

  :علم ديني شناختيتوجيه علم.  ٢-٤

اهده واقعيتاگر بپذيريم كه علم من ورزي تنها مشـ ت، بلكه متضـ هاي محض نيسـ

ــت و اگر بپذيريم كه تأثير مراوده با حوزه ــفه و دين نيز هس هاي ديگر مانند فلس

داوري نيز هاي يك علم، محدود به مقام كشــف نيســت، بلكه از مقام  فرضپيش

گرايي  آورد، بدون آنكه عينيت علم را مخدوش كند يا آن را دچار نسبيتميسر بر

پذير  الاصــول امكانگفتن از علم ديني عليبدخيم ســازد. در اين صــورت ســخن

  تجربي   دانش  از سـنخ  علومي  منزله به  اسـلامي، تا آنجاكه  انسـاني  علوم گردد.مي

  يابند و تا آنجاكه  اين علوم تكوين  تكوين  ايد در فرايندشـوند، بمي  ظر گرفتهدر ن

ــفـت ــلامي  صـ ــتوانـه  گونـهدارنـد، بـايـد از آن  را بـا خود همراه  اسـ   متـافيزيكي   پشـ

   باشد. شده  برگرفته  اسلامي  از انديشه برخوردار باشند كه
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  :شناختي علم دينيتوجيه دين  .٢-٥

اه دگـ ا كـه دين عهـده  ييگوگزيـده  موجـه در مورد دين،  ديـ ه اين معنـ ــت؛ بـ دار  اسـ

هدايت آدمي به سـوي خداسـت و قرار نيسـت همه نيازهاي انسـان، مشـتمل بر 

  امري   صـــورت به ديني  علم  بر اين اســـاس، نيازهاي علمي او را پاســـخ گويد.

بود. هردر دين  موجود و محصـــل د  د دين، مورد نظر نخواهـ   بر اســـاس   چنـ

ــن خود، بيان  گوييگزيده ــان جهان  در باب بنيادين  هاييآموزه روش و نيز   و انس

ت  گرفته  عهده ررا ب  خوب  زندگي  براي  قواعد و معيارهايي  نيسـت ، اما چنيناسـ

  اصــول يا حتي و انســان جهان به  مربوط  علمي  بخواهد راز و رمزها و قوانين  كه

ي اسـ   محتاج   ، امريديني علم  صـورت ر اينبنهد. د آنها را در اختيار وي همة  اسـ

ــيس ورزي ها بر علمفرضتواند از حيـث تأمين پيشاما دين مي خواهد بود.  تأسـ

  كه در زير آمده است.تأثيرآفريني كند، چنان

 هاو رفع چالش علم ديني فرايند تحقق. ٣

  ثر بر علمؤهاي مفرضمين پيشتأ  .٣-١

  علوم   كه  اســت  فرايندي دقيق همانطور، بهاســلامي  انســاني  علوم  فرايند تكوين

ــاني ــر، طي  انسـ ــتوانـه  انـد؛ تنهـا تفـاوت، در نوعيـافتـه  تكوين  آن  معـاصـ   هـاي پشـ

 فرايند تكوين؛ بنابراين  فرايند تأثيرگذار اسـت  اين  بر محتواي  كه  اسـت  متافيزيكي

  متافيزيكي   هايپشـتوانه كه  تصـور اسـت  نحو قابل اين به  اسـلامي  انسـاني  علوم

ــه  برگرفته ــلامي  هاياز انديش  كار گرفتهه ب  علمي  فعاليت  مختلف  ، در مراحلاس
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 چون  مذكور بتواند در مراحلي  متافيزيكي  مضــامين  گاههر  ديگر  عبارت شــود. به

 -  پژوهش  رح، طلهئمســـ فهم  براي  و الگوهايي  اهيممف  ، انتخابلهئمســـ  گزينش

امل بك  شـ اهده  انجام -  تحقيق و روش  پردازي، فرضـيهتبيين  سـ و   بيني، پيشمشـ

  محصـول كه  اسـت  گرفته  شـكل  خود را آشـكار سـازد، فرايندي  تفسـير، تأثيرآفريني

  خواهد بود.  اسلامي  هايبا انديشه  متناسب  هايي، دانشآن

  پديد آيد، تفاوت   اسـلامي  از نوع  انسـاني  يعلوم كه  ترتيب، در صـورتي اين به

اني  با علوم آن ر، كم  انسـ  ميان  اكنونهم  خواهد بود كه  مانند تفاوتي و بيش معاصـ

ه اينظريـ ب  هـ ــه  رقيـ ــاني  علوم  در عرصـ ه  وجود دارد، همچون  انسـ اي نظريـ   هـ

انرفتارگرايانه ناخت  گرايانه، انسـ   هاي ها بر بنياننظريه اين  كه. همچنانگرايانهو شـ

  هاي نظريه بســط  ، در مراحلتفاوت اند و ايناســتوار شــده  متفاوتي  متافيزيكي

ــدهمذكور جلوه ــت  گر ش ــاني  ، علوماس ــلامي  انس   متافيزيكي   هاينيز بر بنيان  اس

ها و  خود، ويژگي بســط  آنها، در مراحل  اســتوار خواهد شــد و برحســب معيني

  .خواهد يافت  صاصاتياخت

اني  علوم  هويت لامي  انسـ ايي را در چنين  اسـ ور درآورد تا هم بايد به  فضـ  تصـ

ــته آن  از غرابت ــود و هم  كاس  تعلق آن خواهد بهمي كه  ايبا حوزه آن  قرابت ش

  گردد.  ، مشخصانساني  علوم حوزه گيرد، يعني

  ديني ظهور علمهاي  شرط.  ٣-٢

وفور و غنـا    ، چنـدانتجربي  ، در قلمرو مورد نظر از علمديني  هـاي) آموزهالف

  ؛كرد  استفاده علم آن  فرضپيش  عنوان از آنها به بتوان  باشد كه  داشته
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  در جهت   هاييفرضـيه  بندي»صـورت«  شـده، برايمهيا  هايفرض) از پيشب

ــتفاده قلمرو علم  جهت ها از آنفرضــيه  "»صــورت«بر . تأكيد  كنيم  مورد نظر اس

اما   ؛يابند ما راه  هايفرضيه به  متفاوت  از منابع  مواد مختلفي  است ممكن كه  است

ت ت  لازم كم  دسـ ورتي  اسـ ود،مي  مواد افكنده بر اين  كه  صـ   هاي از آموزه  ملهم  شـ

  ؛باشد ديني

ــيـه  اين  آزمون  ) در مقـامج ــواهـديفرضـ هـا و بينيهـا، پيشتبيين  براي  هـا، شـ

  ؛آيد دست از آنها به  يافتهتئنش  هايكنترل 

 بتوان  باشــد كه  شــواهد، در حدي مســتظهر به  هايفرضــيه  گونهد) تعداد اين

 داد.  شكل  در علم  مورد مطالعه  موضوعدر مورد    اينظريه

  وجه تسميه علم ديني.  ٣-٣

  علم بودن ناميد. ديني  ديني   را علم   آن   توان مي   كه  است   علمي  حاوي   اي نظريه  چنين 

ــت   اين   در اينجـا بـه  ــبغـة   نظريـة   كـه   معنـاسـ ــبغـه   ديني   علمي، صـ از   كـه   اي دارد؛ صـ

  شوديادآوري مي .  اسـت   فته گر   سـرچشـمه  ديني   هاي از آموزه   برگرفته   هاي فرض پيش 

ــواهد تجربي  كه  ــبغه  ، اين ش ــيه  ص نظر   خلاف  زدايد. بر نمي   ا يا نظريه ه را از فرض

ــنباخ   دقيقاً به  ، بلكه نيســت   كشــف   مقام  ها محدود به فرض پيش   ، تأثيرگذاري رايش

داور،   منزلة  به   يابند. تجربه مي  نيز راه   داوري   مقام  ، به كشــف   حضــور در مقام  دليل 

 ت ئ نشـ  و طرد تأثيرهاي   تفكيك   نهد، اما به مي  روي   را پيش   و مخالف   شـواهد موافق 

 پردازد. ها نمي فرض از پيش   يافته 

  هاي دينيبودن علمچالش محدود يا مفقود.  ٣-٤
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 پديدآوردن  بر احتمال  افزون، براي ظهور علم ديني  مذكور  هايطشــر به  با توجه

ــتنظر گرفت در  توانديگر را نيز مي  ، دو احتمال ديني  علم  ممكن اين كه  : نخس

ــت ــيس  قابل  علمي  قلمروهاي در همة ديني  علم  اس ــد  تأس  كه دليل  اين به  ؛نباش

ايفرضپيش ة  هـ از در همـ اي  مورد نيـ ايعلمي، در آموزه  قلمروهـ ده   ديني  هـ امـ   نيـ

د؛ دوم اً نتوان  اين كه باشـ اسـ كل ديني علم  گونههيچ  اسـ  كه دليل  اين به ؛داد را شـ

  شوند.  تجربي  ديني، دچار ابطال   هاياز آموزه  برساخته  هايفرضيه

ي اس اين  بررسـ يدر دين گوييگزيده  ديدگاه  دو احتمال، بر اسـ ناسـ  اين ، بهشـ

 نقص  نشـانة  علمي  هايعرصـه در همة ديني  علم  فراگيرنشـدن  نه كه  اسـت  صـورت

. اسـت دين  شـدناعتباراز بي  حاكي،  ديني  علم  گونههر  تكوين  عدم و نه  اسـت دين

ــت از آن  حاكي  گوييگزيده ديدگاه ــي كه  اس ــاس ــان  ، هدايتدين  كار اس  به   انس

. اســت دين  هايدســتورالعمل  بر اســاس انســان  زندگي  و هدايت  الهي  ســاحت

 رو علم  ايناز  ؛باشـد  دار شـدهرا عهده آن دين  كه  نيسـت  ، چيزيديني  علوم  تكوين

 اگر به   ،اســت دين  و ثانوي  جانبي  خاصــيت ، چونپيدايش  ديني، در صــورت

يت ي يك  جانبي  خاصـ د نيز مبطلشـ يت  ء ظهور نرسـ ي و حكمت خاصـ اسـ و    اسـ

  .نيست آن اولية

نظر   به  كه اسـت آن  گيرد، برايمي صـورت ديني  علم  تأسـيس  براي اگر تلاشـي

دمي ود اولية  بر آنكه ، علاوهدين  رسـ وي به  هدايت يعني ،خود  مقصـ  خدا را به   سـ

ــكـل  توانـد برايدهـد، ميمي  انجـام  خوبي ا برخي  -  علمي  هـاينظـام  بـه  دادنشـ  يـ

ــازد، نه  هايينيز قابليت -  علمي  هاينظام  كه  جهت از اين را از خود آشــكار س

 ، تنها به داد. اگر دين  نشـان  علمي  هاينظام پديدآوردن  را از طريق دين  بايد كمال 
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ان  كار هدايت امانانسـ روسـ ر سـ مورد نياز   علمي  هاينظام به  دادنها بپردازد و بشـ

ــانـد، در اين  انجـام  بـه  مـدد عقـل  خود را بـه ــورت  برسـ خود    از كمـال   نيز دين  صـ

او را   علمي  هـايدر ايجـاد نظـام  آدمي  ورزيعقـل  برخوردار خواهـد بود. امـا همين

رمايه از همة دارد كهوامي تفاده  تحكيم  خود در جهت  هايسـ  به  كند. دين  آنها اسـ

رمايه  اين از موارد برجسـتة يكي  عنوان ت ها، طبيعيسـ مورد   جهت از اين كه  اسـ

 بخشيد. علم به  هايي، استواريمدد آن به  توانآيا مي  قرار گيرد كه  توجه

  ابطال دينچالش .  ٣-٥

، علم  پذيرياز ابطال   ناشـيهايي كه بر تحقق علم ديني ناظر اسـت،  يكي از چالش

ه ذيريكلي، و ابطـال طوربـ ــخـت  پـ ة  سـ ــتـ ــات  آن  هسـ ا مفروضـ افيزيكي  يـ ،  آن   متـ

تخاصطوربه دهوحي  اموري  منزلة ، بهديني  قداتو معتَ دين  . ازآنجاكه، اسـ و    شـ

خنمبرا از رد و ابطال  ة كه  علمي ، چونديني  از علم  گفتناند، سـ يصـ   تجربي  خصـ

 علم  توانمي  چگونه كه  برانگيز اســتدغدغه جهت  از اين  باشــد، همواره  داشــته

  .پذير دانسترا ابطال  ديني

 بيان  را در دو قسـمت بحث  شـناختيعلم  در جنبة  دغدغه  اين به  پاسـخبراي  

،  مورد نظر ماســـت كه  مفهومي ، بهديني  در علم اين كه  ) نخســـت: الفكنيممي

دين  برگرفتـه  هـايگزاره نـهاز  ــيـه  منزلـة  بـه  ،  بلكـهعلمي  هـايفرضـ  چون   ، 

، در  علمي  هايفرضـيه  گيرند. پردازشقرار مي  مورد اسـتفاده  علمي  هايفرضپيش

الم  اين ار عـ ــور، كـ ــ  تصـ ام  كـه  تاسـ ا الهـ  آن   ، بـهديني  هـايفرضاز پيش  گرفتنبـ

 اين  جهت از يك  :دارند دوبعدي ها موجوديتيترتيب، فرضــيه  اين پردازد. بهمي
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 و از جهت  اسـت  آنها مشـغول   پردازش به  زيرا عالم  ؛نداعالم به  ها متعلقفرضـيه

ا تعلقي ه  ديگر، آنهـ د  دين  بـ ام  زيرا منبع  ؛دارنـ ا آموزه  الهـ ايآنهـ ــت  ديني  هـ . اسـ

 ند. به اابطال   در معرض  عالم به  تعلق  شــوند، از جهتمي  ابطال   كه  هاييفرضــيه

  در پرداخت   عالم  هستند كه  ناسبيو نام خام  هايپردازش ديگر، آنها چون  عبارت

مورد   موضـوع  پيچيدگي به با توجه  اسـت  و نتوانسـته  نداده  نشـان  كافي  آنها قابليت

با  رو وي  ايناز ،برقرار ســازد ديني  هايو آموزه آن  ميان  مناســبي  ، ارتباطمطالعه

تن دة  ابطال   هايفرضـيه  كنارگذاشـ ، خويش  الهام  منبع  راغسـ خود، بار ديگر به  شـ

  كند. مادام   پردازيفرضيه بيشتري  بار با كفايت آيد تا اينمي ديني هايآموزه يعني

 توســط پيشــين  هايفرضــيه كردن  جايگزين به وي دارد، يعني  روند ادامه اين  كه

شـود، مي  ل ابطا  ، آنچهاسـت  مشـغول  ديني  هاياز آموزه  جديد ملهم  هايفرضـيه

 از آن  ، نهاسـت  مربوط عالم به  كه جهت ها از آنيا فرضـيه  اسـت  عالم  هايفرضـيه

ه  كـه  جهـت ام  منبع  بـ اط  هـايآموزه  ، يعنيالهـ ابـدمي  ديني، ارتبـ ا اگر اين  ؛يـ رونـد   امـ

ــد كه  نتيجه اين به  عالم بگيرد، يعني  پايان   الهام   منبع بر اين  تواند با تكيهنمي  برس

ــيـهبـه را   مورد نظر وي  پـديـدة  و كنترل   بيني، پيشدر تبيين  بپردازد كـه  هـايي، فرضـ

ورت كند، در اين  ياري ورت ؟ در اينگفت  توانمي چه  صـ   قوت  دوم  ، احتمال صـ

يه  اين كه يعني  ؛گيردمي وند كهمي  خود ابطال   ها از بعد دومفرضـ ال همان  شـ   اتصـ

ت اين دوم  ) نكتةب  .اسـت  الهام  منبع به   ي امعن ها بهفرضـيه  تجربي  ابطال   كه  اسـ

 اند، يعني شده آماده  تجربه  براي كه  هايي. فرضيهها نيستفرضپيش  تجربي  ابطال 

ا كنترل   بيني، پيشمـا را در تبيين  آن كـه  براي د، مي  يـاري  ايپـديـده  يـ د بـه كننـ  تواننـ

  ، مقاصـد مذكور را فراهم در نهايت معنا كه اين شـوند؛ به  ابطال   تجربي  صـورت
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ــورت  ها ازآنجاكهفرضنياورند. اما پيش   هايي گزاره چون ندارند، بلكه  تجربي  ص

  توان مي  مقام در اين  كه  سـخنيند. يابنمي  تجربي  شـوند، ابطال مي بيان  متافيزيكي

ــت  اين  گفـت ه  نوع، براي  از اين  هـاييفرضپيش  كـه  اسـ ــيـ علمي،   پردازيفرضـ

دحـاصــــل ــتنـ نيسـ گزاره  ؛خيز  اگر  ابراين،  ايبنـ ه  ديني  هـ آنهـا را چون  كـ ا   مـ

ند، ابطال   نقطه  اين ، بهايمدر نظر گرفته  علمي  فعاليت  هايفرضپيش   تجربي   برسـ

ــده ــت ديني  هايگزاره  عنوان ديگر آنها اعتبار خود را به  عبارت به  ؛اندنش  از دس

خيز  علمي حاصـل  پردازيفرضـيه  براي  كه  اسـت  شـده  تنها معلوم اند، بلكهنداده

ــتند. به ــت ديني علم  معنا اين نيس ــت اما چنين  ؛وجود نخواهد داش  دين   كه  نيس

ــتـه ــد. اعتبـار گزاره  وجود و اعتبـار نـداشـ ،  ديني   گزارة  عنوان  را بـه  ديني  هـايبـاشـ

 مربوط  را در عرصــة آن  كرد، بلكه  معلوم علمي  ورزيتجربه  در عرصــة  تواننمي

 نمود.  خود بايد معلوم به

 هاي اسلاممفروضات علم انساني تجربي بر اساس آموزه. ٤

  ميعلم انساني تجربي اسلا.  ٤-١

ه اسـلام به انج شـي را در عرصـ ام  اگر بخواهيم طبق فرايند تكوين علم ديني، كوشـ

هاي آن مشـخص  برسـانيم، بايد مفروضـات علم انسـاني تجربي را بر حسـب آموزه

ه  ا بـ د بود تـ ــاني خواهنـ ان علوم انسـ المـ اي عـ ه اتكـ ــات نقطـ كنيم. اين مفروضـ

ــيـه پردازي در قلمروهـاي علمي خود روي آورنـد و بـه آزمون آنهـا بـا نظر بـه  فرضـ

مندان مسـلمان در تعيين شـواهد تجربي بپردازند. اختلاف نظر احتمالي ميان انديشـ
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بردن تعبير علم تجربي اسـلامي نيسـت. مهم آن  كارها مانعي براي بهفرضاين پيش

هاي متفاوت به صـورت مدلل با هم چالش كنند تا وحدت اسـت كه اين برداشـت

ــود. در رويكردهاي ديگر نيز روايت هاي  اي كه انتظار ميانگاره رود، حاصــل ش

هاي به  ين امر مانع از انتســاب همه اين روايتمختلفي مطرح شــده اســت و ا

 رويكرد مورد نظر نبوده است.

  شناختيهستي  مفروضات.  ٤-٢

كنند. بر اين شناسي حمايت ميگرايانه در هسـتيهاي اسـلام از موضـعي واقعآموزه

نخ اين واقعيتهاي بروناسـاس جهان متشـكل از واقعيت ها متعدد ذهني اسـت. سـ

ت و  ت؛ براي مثال وجود  توان آنها را محدود به واقعيتنمياسـ هاي طبيعي دانسـ

نخ واقعيتخدا خود واقعيتي برون ت، اما از سـ ت، بلكه ذهني اسـ هاي طبيعي نيسـ

تي با واقعيت ر هسـ رتاسـ نخواقعيتي فراطبيعي دارد؛ بنابراين در سـ هاي  هايي از سـ

 مختلف روبروييم.

  شناختيمعرفت  مفروضات.  ٤-٣

ــناخت واقعيتآموزه كند؛  هاي هســـتي حمايت ميهاي اســـلام از امكان شـ

ي نيز موضـعي واقعبنابراين در معرفت گرايانه قابل برداشـت اسـت. با اين شـناسـ

ال نمي ارت ديگر توان از واقعحـ ه عبـ ت. بـ ــخن گفـ ام در اين حوزه سـ گرايي خـ

ــرورتاً به همانچنين نيســت كه واقعيت راي  كه هســتند، بايگونههاي جهان ض

ها و از سوي  انسان قابل شناخت باشند؛ بلكه از سويي به سبب پيچيدگي واقعيت

ها في الجمله  هاي ادراكي انســـان، شـــناخت واقعيتديگر به ســـبب محدوديت
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پذير اسـت. نمونه برجسـته اين نكته در شـناخت خدا قابل ملاحظه اسـت. امكان

طلوب دانسـته شـده و  كه بر اسـاس متون اسـلامي، شـناخت خدا ممكن و مدرحالي

ت، اما همواره بر اين نكته نيز  ورت گرفته اسـ بت به آن ترغيب و تحريض صـ نسـ

ت:  ر نيسـ ان ميسـ ورت تام و احاطي براي انسـ ناخت خدا به صـ ده كه شـ تأكيد شـ

ــنـاخـت  طور«واالله من ورائهم محيط». نـه تنهـا خـدا، بلكـه طبيعـت نيز بـه تـام قـابـل شـ

ت: « بيحهمنيسـ ده  ».و لكن لاتفقهون تسـ در مورد روح نيز همين نوع نگاه مطرح شـ

ــت: « ــئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلاًاس ». يس

ت: علم با مفروضـات معرفت لام از دو حيث قابل بيان اسـ ناختي از ديدگاه اسـ شـ

 ). ١٣٨٩(باقري،  نظر به معلوم و علم با نظر به عالم 

  نظر به معلوم:هاي علم با  ويژگي الف)

بودن علم؛  هاي زير اســـت: اكتشـــافي علم و معرفت با نظر به معلوم داراي ويژگي 

هاي قابل فتح موضــوع  مطابقت با واقع؛ ســطوح مختلف علم بر حســب پيچيدگي 

 علم؛ قسم يا اقسام حقيقي علم.   علم؛ ثبات 

  هاي علم با نظر به عالم:ويژگي ب)

ظاهر  هاي ديگري دارد كه بهبه عالم، ويژگياز ســوي ديگر علم و معرفت با نظر  

ــين قرار ميدر برابر ويژگي ــوب  هـاي پيشـ گيرنـد، امـا در واقع مكمـل آنهـا محسـ

ــونـد. اين ويژگيمي بودن علم؛ تنـاظر علم بـا نيـازهـاي  هـا بـه قرار زيرنـد: ابـداعيشـ

ــام   ــم يا اقس ــطوح مختلف تناظر علم با نيازهاي آدمي؛ پويايي علم؛ قس آدمي؛ س

 باري علم.اعت
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  يتواقعنصيب ما از معيار صدق؛ مطابقت با   .٤-٣-١

ته ويژگي هاي فوق بايد به صـورت مكمل هم در نظر گرفته شـوند. در اين دو دسـ

ــات معرفت ــناختي مفهوم پيچيدهصــورت، مفروض يابند. يكي از اين تري ميش

ت ه واقعيـ اكـ ــت. ازآنجـ ــدق اسـ ار صـ ده، معيـ اهيم پيچيـ ا داراي  مفـ موجوديتي هـ

ــادق آنها به اين معنا خواهد بود كه واقعيت آنها دريافت  بيروني ــناخت ص اند، ش

د؛ بنابراين معيار صـدق، در اصـل، مطابقت ده باشـ تن دريافت ما از چيزي با شـ داشـ

ــتند براي ما  ها آنچنانواقعيت آن چيز خواهد بود. با اين حال اگر واقعيت كه هس

ت، مطابقت ادراك ما با «واقعيتي كه نصـيب ما  قابل شـناخت نباشـند، در اين صـور

شـود» مطرح خواهد بود. فيلسـوفان مسـلمان اغلب در بحث شـناخت جهان، مي

ريه» را ذكر مي ت كه نه واقعيت، قيد «بقدر طاقة البشـ خن بدان معناسـ كنند. اين سـ

شـود و اگر مطابقت با واقع، معيار صـدق بلكه «نصـيبي از واقعيت» شـناخت مي

يد به معناي مطابقت با «نصــيبي از واقعيت» باشــد. بگذريم از اينكه گاه باشــد، با

ين فراموش مي خن به ميان قيد مورد اقرار پيشـ ناخت تام واقعيت سـ ود و از شـ شـ

در تعريف فلســفه از چنين شــناختي ســخن گفته اســت:   صــدراكه آيد؛ چنانمي

 ».قلياً مضاهياً للعالم العينيصيرورة الانسان عالماً ع«

  گرايانهگرايي سازهواقع .  ٤-٣-٢

ــات معرفـت  ــنـاختي، واقع مفهوم پيچيـده ديگر در مفروضـ ــازه شـ گرايـانـه  گرايي سـ

 )Constructive Realism بودن و  ) است. اگر معرفت از سويي از خصيصه اكتشافي

وي ديگر از خصـيصـه ابداعي  ت، حاصـل جمع آن، نوعي  از سـ بودن برخوردار اسـ
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ــازه واقع  ه خواهـد بود. اين واقع گرايي سـ انـ ا واقع گرايـ ام متفـاوت  گرايي بـ گرايي خـ

ــت كه واقعيت  ــت؛ زيرا حاكي از اين نيس ــتند، در آينه ذه ها آنچنان اس ن ما  كه هس

ه علاوه اين  منعكس مي  ا وجود دارد. بـ ــيبي از واقعيـت براي مـ د، بلكـه نصـ ــونـ شـ

ــازه واقع  ا سـ ــت؛ زيرا در گرايي بـ ــكـارا متفـاوت اسـ گرايي خـام و افراطي نيز آشـ

ازه  افي به دور سـ ه اكتشـ يصـ ت و از خصـ ر ابداعي اسـ راسـ گرايي افراطي، معرفت سـ

ت كه اين واقع  ت؛ اما همچنين بايد توجه داشـ ازه گرا اسـ   كانتگرايانه با آنچه يي سـ

گرايانه  گرايي سـازه نيز از واقع   كانت گردد. به يك معنا در نظر داشـته نيز متفاوت مي 

هاي ادراكي و  گويد؛ زيرا واقعيتي را در جهان باور دارد كه از خلال قالب سخن مي 

بار  يك  كانت هاي مورد نظر شود. قالب اي ما به ظهور جهان پديداري منجر مي فاهمه 

تقرار يافته  ر اسـ ه در نوع بشـ ه براي هميشـ يصـ تا برخوردارند؛ اما  اند و از خصـ اي ايسـ

ان   ت، بلكه با پويايي معرفتي انسـ تا نيسـ ده، ايسـ يب ما از واقعيت ناميده شـ آنچه نصـ

تر شـــود. انســـان با تواند در بســـتر تاريخ غني گردد. اين پويايي مي حاصـــل مي 

رود و پويايي در بيند، به شــكار واقعيت مي هايي كه در ذهن خود تدارك مي ســازه 

گيري  كند. انسـان در جريان معرفت همانند ماهي ها نصـيب ما را مدرج مي اين سـازه 

كردن تورهاي خود، يازد و با پيشــرفته اســت كه با بافتن تور به شــكار دســت مي 

 كند.  تري را نصيب خود مي شكارهاي بيشتر يا بزرگ 

  رويكردهاميان رابطه تداخلي   .٤-٣-٣

ــات معرفـت ــنـاختي، نـاظر بـه رابطـه ميـان يكي ديگر از مفـاهيم پيچيـده مفروضـ شـ

اي  رابطههاي اســـلام از  هاســـت. آموزهرويكردهاي مختلف در شـــناخت پديده
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اس، در عين حال كه تداخلي ميان رويكردهاي رقيب حمايت مي كنند. بر اين اسـ

هايي نيز با هم ار دارند، اما اشــتراكگونه رويكردها از جهاتي در مقابل هم قراين

ــامـل:   ــترك شـ ــت كـه از آنهـا بـه عنوان  . معرفـت١دارنـد. اين بخش مشـ هـايي اسـ

ــود؛ هاي بديهي ياد ميمعرفت توان در مورد هايي كه به كمك آنها مي. روش٢ش

هـاي نظري و غيربـديهي داوري كرد. اين رابطـه تـداخلي حتي ميـان ايمـان و  معرفـت

كولارچنانهم –  دارد. ايمان و كفركفر نيز وجود  داراي   -  كه علم ديني و علم سـ

  هاي داوري هستند.هاي بديهي و روشمنطقه مشتركي، مشتمل بر معرفت

توان اقـامـه كرد. دليـل  براي اين رابطـه تـداخلي هم دليـل عقلي و هم دليـل نقلي مي

ــتراك ــت كـه بـدون تـداخـل و بـدون وجود اشـ كـان  هـاي مـذكور، امعقلي اين اسـ

بازشـناخت درسـت از غلط در رويكردهاي رقيب وجود ندارد. رابطه تبايني كامل  

  شود كه مهلك معرفت است.گرايي بدخيم ميميان رويكردها منجر به نسبيت

ت ــبيـ امگرايي خوشنسـ برخورداري نظـ اي  ه معنـ از خيم بـ اي مختلف فكري  هـ

هم ت، بلكه محرك آنسـ ت، مانع معرفت نيسـ ت   هاي مختلف معرفتي اسـ نيز هسـ

ــبيتي در ذيل رابطه تداخلي فراهم مي ــترك  آيد؛ زيرا بخشو چنين نس هاي نامش

ــت. ادلـه نقلي نيز بر رابطـه تـداخلي  رابطـه تـداخلي نـاظر بـه اين ــبيـت اسـ گونـه نسـ

پرداخت كه در    نمرودبا    ابراهيمتوان به مناظره حضـرت  وجود دارد. از جمله مي

ند كه پروردگار من خورشيد را از مشرق كاستدلال مي ابراهيمآن مناظره حضرت 

برد، تو اگر مدعي ربوبيت هستي، آن را از مغرب بياور و او در برابر به مغرب مي

  ). ٢٥٨(بقره: گردد  اين استدلال عاجز و ناتوان مي
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ــترك براي   اي مشـ ارهـ ا وجود معيـ ه موجود در آن، جز بـ البـ اظره و مطـ اين منـ

ا ممكن نمي اهـ ابي ادعـ ت ارزيـ ا طرفين جهـ بـ دي قرآن  ه ديگر تحـ د. نمونـ گرديـ

مشركان است كه طي آن، در يك مورد، از آنان خواسته شد كه اگر حقانيت قرآن 

هاي  اي همانند سورهدانند، خود سورهپذيرند و آن را ساخته دست بشر ميرا نمي

د   ان) ٣٨(يونس:  قرآن ابـداع كننـ ار  . چنـ ــت، تحـدي نيز بـدون وجود معيـ داسـ كـه پيـ

ترك در طرف پذير نخواهد بود. جريان ين براي ارزيابي ادعاهاي يكديگر امكانمشـ

ــيحيان نجران نيز نمونه ديگري از   ) ٦١(آل عمران: مباهله در برخورد پيامبر   با مسـ

تعارض ميان دو طرف و ضـرورت وجود معيار مشـترك ميان آنهاسـت. هر چند 

حي اسـت؛ اما  اينجا مجادله ميان مؤمن و مشـرك نيسـت، بلكه ميان مسـلمان و مسـي

در نتيجه  به هر حال در اينجا نيز طرفين با قبول معيار واحدي انتظار داشــتند كه 

 حق مورد لعن خداوند قرار گيرند.مباهله افراد نا

  شناختيارزش  مفروضات.  ٤-٤

ــلام از آن حمـايـت مياي كـه آموزهگرايـانـهرويكرد واقع ــه  هـاي اسـ كنـد، در عرصـ

گرايي خام  اينجا نيز همچون مفروضــات ديگر، واقعها نيز جريان دارد؛ در ارزش

ــت. ويژگي اي ارزشمورد نظر نيسـ ه ميهـ اختي در ادامـ ــنـ د:  شـ اريآيـ بودن  اعتبـ

اظرارزش ا و نـ تهـ ه واقعيـ ا بـ ات و تغيير در ارزشبودن آنهـ ا؛ ارزش ابزاري  ؛ ثبـ هـ

ــان؛ و زيبـايي و ارزش   ــان، آزادي، عـدالـت، رأفـت و احسـ طبيعـت؛ كرامـت انسـ

 ). ١٣٨٩(باقري،  ختي  زيباشنا

نت  ات ارزش   گرايي تحولي: سـ ناختي را مي مفروضـ نت شـ گرايي  توان در تعبير سـ
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نت  ه كرد. سـ ها در  گرايي حاكي از پايداري و ثبات برخي از ارزش تحولي خلاصـ

كار مي  نت آشـ ورت سـ ت كه به صـ ها به  گردد؛ اما پايداري ارزش حيات آدمي اسـ

  -   هاي مطلق بلكه در عين ثبات ارزش معناي ثبات آنها در همه ســطوح نيســت، 

ها  بودن شـرط كه با فراهم   -  هاي مشـروط و ارزش   -   اند قيد و شـرط ثابت كه بي 

 شوند. ها دگرگون مي ر حسب موقعيت ها ب برخي ارزش   -   اند ثابت 

  شناختيانسان  مفروضات.  ٤-٥

ان ات انسـ لامي نقش مهم و  ازآنجاكه مفروضـ اني اسـ ناختي در تكوين علوم انسـ شـ

ت كه بهكنندهتعيين ته اسـ ايسـ يل مورد نظر قرار  جداگانه و بهطوراي دارند، شـ تفصـ

 ). ١٣٨٢باقري،  ( گيرند. نكات عمده در اين خصوص به شرح زير است  

  انسان به منزله عامل  .٤-٥-١

شـــود شـــامل  هايي وجودي تلقي ميآدمي در انديشـــه اســـلامي واجد ويژگي

ــتگرايش ــتمانند گرايش به امر مقدس؛ گرايش  -  هاي فرادسـ  -  هاي فرودسـ

ــمن  ــر و عواملي كه متضـ ــي از غرايز؛ و عقـل و اراده. اما براينـد اين عنـاصـ ناشـ

گردد و بر اين اسـاس، انسـان به  تعارض با يكديگر نيز هسـتند، در عمل آشـكار مي

ه مي ــتـ ل نگريسـ امـ ه عـ ديمنزلـ از كليـ ل يكي  ــود. مفهوم عمـ اهيم  شـ مفـ ترين 

هاي نژادي،  ها صرف نظر از تفاوتاختي اسلامي است. از اين نظر انسانشنانسان

  (ص) اند؛ براي مثال پيامبر اسلامجنسي، تاريخي، اعتقادي و نظير آنها، همگي عامل

ان اعتقـادي خود را عـامـل مي الفـ امـد: «خود و مخـ ا قوم اعملوا علي مكـانتكم  نـ قـل يـ

 ). ٣٩(زمر: »  اني عامل فسوف تعلمون
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  ل اخص از رفتارعم  .٤-٥-٢

وص مطلق ميان آنها برقرار   ت؛ زيرا رابطه عموم و خصـ عمل با رفتار متفاوت اسـ

آنچه  اســت. به عبارت ديگر هر عملي رفتار اســت، اما هر رفتاري عمل نيســت.

ار را بـه عمـل تبـديـل مي ــاخـتيـك رفتـ د، وجود زيرسـ ار كنـ هـاي معيني براي رفتـ

 اند.گيزشي و اراديها از سنخ شناختي، اناست. اين زيرساخت

ــاخت شــناختي عمل:  زيرســاخت هايي كه رفتاري را به عمل يكي از زيرس

كار  تبديل مي ورت هدف عمل آشـ ت. اين امر به صـ ناختي اسـ اخت شـ كند، زيرسـ

ا درنظرگرفتن هـدف معيني تحقق ميمي ابـد. هـدف  گردد. هر عملي بـ ا   )Aim(يـ بـ

اي اســـت كه بايد در نظر  پايانهكه هدف، حالي) متفاوت اســـت؛ درEndغايت (

ــود، غايت پايانه ــت كه حركت چيزي به آن ختم ميگرفته ش ــود بدون  اي اس ش

رود با اش مياينكه آن غايت در نظر گرفته شـده باشـد. تفاوت كسـي كه به خانه

ــنگي كه از كوهي فروغلتيده و در نقطه ــود، در همين  اي از دامنه متوقف ميس ش

 نكته نهفته است.

ــاختي كه عمل را از رفتار متمايز    خت انگيزشــي عمل:زيرســا دومين زيرس

سـازد، گرايش و انگيزش به چيزي اسـت كه به عنوان هدف در نظرگرفته شـده مي

ان را بر ناختي انسـ انگيزد. در مواردي كه چنين اتفاقي  نمياسـت. صـرف تصـوير شـ

امي بوق به ميل و گرايش ارضـ ناختي، مسـ وير شـ دهافتد، در واقع تصـ ت. شـ اي اسـ

ت كه كه گفته مياين ادق اسـ ف العيش» تنها هنگامي صـ ف العيش نصـ ود «وصـ شـ

 وصف يك عيش، مسبوق به وقوع آن عيش بوده باشد.
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ــاخت ارادي عمل:  ــاخت لازم براي تبديل يك رفتار به   زيرس ــومين زيرس س

عمل، اراده بر انجام عمل اسـت. گرايش و انگيزش براي وقوع عمل لازم اسـت، اما  

شـدن آن  نيسـت. به علاوه صـرف وجود گرايشـي قوي به چيزي منجر به عملي كافي  

كردن گرايش مذكور نيز هسـت. شـود؛ بلكه اين امر مسـتلزم تعلق اراده به عملي نمي 

ــود، اما اين   ــليم ش ــد و به ميلي نيرومند تس ــعيف باش ــت ض البته اراده ممكن اس

د. اراده ضـعيف مانند يك بر بودن آن را از بين نمي شـدن به هيچ وجه ارادي تسـليم 

ت، بدون اجازه او هيچ   ت؛ وي تا جايي كه امپراتور اسـ ال اسـ ن و سـ امپراتور كم سـ

يسـه كاري انجام نخواهد شـد، اما ازآنجاكه كودك اسـت، مي  ها خام  تواند توسـط دسـ

ت كه انجام عمل الزامي مي  ادر كند كه تن با اراده اسـ ود و اجازه را صـ ود؛ اما  شـ شـ

رورت اين الزام از ج  ت، بلكه از جنس «بايد» ( Necessity(   »نس «ضـ ) Ought) نيسـ

هاي تكويني و حقيقي اســت، «بايد»  كه «ضــرورت»، حاكي از الزام حالي اســت. در 

 ).  ١٣٥٠(طباطبائي،  نشانه الزام دروني و اعتباري است  

اند «بايد» را به «ضـرورت» برخي كوشـيده   »: د رويكرد فروكاهشـي در تبيين «باي 

(حائري  اند  دهند؛ خواه به اين صـورت كه «بايد» را ضـرورت بالغير دانسـته كاهش  

.  ) ١٣٨٠(مصـباح يزدي، اند  يا آن را ضـرورت بالقياس الي الغير دانسـته   ) ١٣٦١يزدي، 

دلال   ــتـ ائري يزدي در اسـ ه   حـ ار هم گونـ ه اعتبـ ه  از اينكـ اي از وجود را دارد، نتيجـ

. اين سـخن به سـان آن اسـت كه گيرند كه پس اعتبار نيسـت، بلكه وجوب اسـت مي 

كه خود حالي گفته شـود چون اختيار وجودش جبري اسـت پس اختيار نيسـت؛ در 

ان اين نتيجه را نفي مي  كنند (وجوب الاختيار لاينافي الاختيار). بر همين قياس  ايشـ

  بايد گفت: وجوب (وجود) الاعتبار لاينافي الاعتبار. 
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تدلال   اره شـد، هدف و غايت كه    مصـباح يزديدر اسـ در بالا به تفاوت آنها اشـ

ده رورت بالقياس الي الغير ناظر به رابطه ميان عمل و غايت آن به  خلط شـ اند. ضـ

شـدن. ترديدي نيسـت كه مانند خوردن آب و سـيراب  -عنوان امري ضـروري اسـت

د؛ اما آنچه در «بايد» مطرح اسـت، رابطهدر اينجا مي اي  تواند ضـرورت برقرار باشـ

و اين مســئله هدف   -خوردنمانند من و آب -يان من و عمل مندروني اســت م

 است نه غايت.

يـابـد و آثـار  پيونـدد، جنبـه عيني نيز ميهنگـامي كـه عمـل بـه وقوع مي  اثر عمـل:

ــاحب عمل نخواهد بود.  واقعي به بار مي آورد و از اين جهت ديگر در اختيار ص

شــوند: آثار عمل بر خود عامل و آثار  كم به دو دســته تقســيم مياين آثار دســت

اني   ــاني. اثر عمـل بر خود عـامـل از طريق تثبيـت مبـ عمـل بر محيط طبيعي و انسـ

كار مي ي و ارادي آشـ ناختي، گرايشـ تواند  يگردد. اثر عمل بر محيط عامل نيز مشـ

طورغيرمسـتقيم به تجديد نظر در مباني شـناختي،  موضـوع تأمل عامل گردد و به

 گرايشي و ارادي عمل منجر شود.

ناختي، گرايشـي و ارادي، انواع مختلفي   انواع عمل: عمل با سـه زيرسـاخت شـ

آوردن؛  مانند ايمان  -و عمل دروني  -خوردنمانند غذا -دارد شــامل عمل بيروني

ل فردي ا  -  عمـ همـ العـ د مطـ ل جمعي  -كردنننـ ل   -  و عمـ ازي تيمي؛ عمـ بـ د  اننـ مـ

مانند كشــتن يك مهاجم   -  ايگزينهمانند خريد كتاب و عمل تك -  ايچندگزينه

ه ل منفعلانـ ا؛ عمـ د مريـدي  -در تنگنـ اننـ ا  مـ ال بـ ه انفعـ ــت كـ د توجـه داشـ ايـ كردن (بـ

 مانند تلاش براي مرادشـــدن؛ عمل  -  عامليت قابل جمع اســـت) و عمل فعالانه

 كردن.مانند ظلم  -دن و عمل فاسدكرمانند احترام -  صالح
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امـل،   هـاي عمـل:لازمـه ــت؛ عمـل براي عـ امـل اسـ ه عـ ــاب بـ ابـل انتسـ ل قـ عمـ

هاي ما، هر چند برخي از هويت -  ســاز اســتآور اســت؛ عمل هويتمســئوليت

اند، اما هويتي سـاختني نيز داريم كه ناشـي از مانند هويت جنسـي و ملي، يافتني

ــت؛ عمـل تحققعمـل مـا يـابـد و اثر عيني دارد، خواه اين اثر بر يـافتـه عينيـت ميسـ

ــاخت ــود يا بر تثبيت زيرس ــته ش ــت و  محيط گذاش هاي خود عمل؛ عمل پوياس

 هاي پيشين بپردازد.تواند به بازسازي عملمي

ــان به منزله عامل در نظر    هاي انســاني به منزله تعامل:رابطه هنگامي كه انس

ه دو انسـان به صـورت تعامل آشـكار خواهد شـد. تعامل به معناي  گرفته شـود، رابط

تواند ميان اشــياء برقرار  دقيق كلمه با تأثير متقابل متفاوت اســت. تأثير متقابل مي

درسـتي به كار توان اين نوع رابطه را تعامل ناميد. تعامل در جايي بهباشـد، اما نمي

 رود كه طرفين رابطه هر كدام عامل باشند.  مي

توان از شـود، ميبرحسـب نسـبتي كه ميان طرفين عمل برقرار مي  انواع تعامل:

شود كه  انواع تعامل سخن گفت؛ براي نمونه تعامل همتراز ميان كساني برقرار مي

در تراز مشابهي قرار دارند، مانند رابطه معلم با معلم يا شاگرد با شاگرد. همچنين 

اني برقرار مي ود كه در تراز واحدي قرار ندارند، مانند  تعامل ناهمتراز ميان كسـ شـ

 رابطه ميان معلم با شاگرد.

  اسلام در علم انساني شناختيكارگيري مفروضات انسانهب.  ٤-٥-٣

شـناختي و  كه مفروضـات هسـتي  -شـناختي مذكوربا داشـتن مفروضـات انسـان

ت دمعرفـ نيز در پس خود دارنـ را  اختي  ــنـ فراهممي  -شـ آوردن علوم  توان براي 

ات مذكور،   تفاده از مفروضـ ت. براي اين كار بايد با اسـ لامي گام برداشـ اني اسـ انسـ
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ــه ــدر يكي از عرص ــائل آن علم، فرض ــاني، براي مس يه هاي قابل هاي علوم انس

ــپرد؛ تـا جـايي هـاي  كـه بـه يـافتـهآزموني را ابـداع كرد و آنهـا را بـه آزمون تجربي سـ

 -  هاييآمدن چنين يافتهقابل توجهي متناســب با علم مورد نظر نايل شــد. فراهم

تواند علمي اســلامي را شــكل دهد و اين مي -  كه پيش از اين اشــاره شــدچنان

 آن به كار رود.   عنوان همچون نام بامسمايي براي

ان:  هرچند رويكردهاي ديگري نيز انسـان   روايت متمايز اسـلام از عامليت انسـ

هـاي آنهـا بـا يكـديگر و نيز بـا ديـدگـاه انـد، امـا تفـاوت را بـه منزلـه عـامـل در نظر گرفتـه 

توان از رويكردهاي مختلفي  قدر قابل اعتنايند كه مي اند و آن اســلامي قابل ملاحظه 

  ويتگنشتاين، و  هايدگر ،  سارتر ، ديوئي ،  كانت ،  هگل ، آگوستين ،  ارسطو سخن گفت. 

  اند. فته از جمله متفكراني هستند كه انسان را به منزله عامل در نظر گر 

ــوير متفاوتي از عامليت  بي ــلامي، تص ــات ديدگاه اس ترديد مجموعه مفروض

گراياني  آورند؛ براي مثال عملانسـان در مقايسـه با رويكردهاي مذكور فراهم مي

شـناختي و  شـناختي، معرفتعامليت انسـان را در بسـترهاي هسـتي  ديوئيچون 

ناختي متفاوتي مطرح كردهارزش ناسـي  باب نمونه، در معرفت  كه، ازاند؛ چنانشـ شـ

  كاهند.صدق را به كارايي فرومي

شــناســي معاصــر به صــورت  همچنين، تقابل «عمل يا ســاختار» كه در جامعه

انگيزي مطرح شـده اسـت، در رويكرد اسـلامي جاي طرح ندارد؛ زيرا  دوگانه بحث

آن،   كنندگي سـاختارهاي اجتماعي، به صـورت اين ياعامليت انسـان در برابر تعيين

ــت و بنـابراين اگر از  ــده بلكـه عـامليـت، فراتر از اين تقـابـل اسـ در نظر گرفتـه نشـ

ت   لامي برداشـ ود، بايد گفت كه آنچه از متون اسـ يده شـ اختار پرسـ بت آن با سـ نسـ

شــود، «عمل در ســاختار» اســت؛ به عبارت ديگر، ســاختار اجتماعي يكي از مي

 و عامليت تلقي شود. هاي عمل آدمي است، به جاي آنكه رقيب عملميدان
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كند كه پيشـنهاد تصـوير  اظهار مي  ، پاورقي) ٣٥١، ص ١٣٨٩(   حسـين سـوزنچي

ان لام در كتاب  انسـ ناختي اسـ ) پس از دقت در  ١٣٨٢،  (باقري هويت علم دينيشـ

ــت و از اين هاي روانهاي موجود در نظريهخلأ ــده اس ــناختي غربي مطرح ش ش

ــنهـادي خود  بينيم مـدل مي  ،كنيمگيرنـد: «اگر خوب دقـت  نتيجـه مي  تلقي هـاي پيشـ

ن غربي اسـت»؛ اما اگر ثر از مباحث انديشـمندايز به نحوي متأهمين انديشـمندان ن

ت و نتيجهدرمي  ،كردندخوب دقت مي ان فاقد ربط اسـ تدلال ايشـ اي  يافتند كه اسـ

هاي موجود آيد. آيا اگر كســي با ملاحظه خلاأاند از مقدمات آن برنميكه گرفته

ه طرح نظريـهنظريـهدر   ه او اي همـت گمـارد، ميهـاي ديگر، بـ توان گفـت كـه نظريـ

دهد؟ به  ها رخ نمياصـالت ندارد و انفعالي اسـت؟ آيا اين روند در همه پژوهش

ادي مذكور ممكن شـناختي پيشـنهكنند ديدگاه انسـانهنگامي كه اظهار مي علاوه

ته روان ناسـي مفيد باشـد، اما در سـاير رشـاسـت در رشـ هاي علوم انسـاني مفيد  تهشـ

ــان  انـد كـه ديـدگـاهنخواهـد بود، بـه اين نكتـه توجـه نكرده هـايي كـه بر عـامليـت انسـ

ي علوم انسـاني نيز بسـط يافته اسـت؛  هاثيرشـان در سـاير عرصـهأكيد دارند، ت أت 

لام مورد توجه ايناز رو ديدگاه پيشـنهادي مذكور نيز كه عامليت انسـان را در اسـ

    ت اين بسط را خواهد داشت.، قابليقرار داده
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